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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ادله ارتداد، خصوص مرتدی است که از روی لجاجت و دشمن با دین ارتداد پیدا مکند یا دایرهاش
اطلاق داشته و مرتد اعتقادی را هم شامل مشود؟ آیات قرآن را که بررس کردیم که ی اطلاق بسیار روشن دارد و همه اینها

را شامل مشود.

بررس حومت بودن آیات ارتداد

بعض در باب ارتداد گفتهاند که ارتداد ی حم حومت مربوط به پیامبر(صلالهعليهوآله) در آن زمان بوده است.

این در حال است که آیات که خواندیم به عنوان ی قضیه حقیقیه مطرح است: «و من یرتدد منم عن دینه»[1] یا «کفروا بعد
اسلامهم» تا آن «یعذبهم اله عذاباً الیماً ف الدنیا و الآخرة»[2]، یا «حبطت اعمالهم»، این آثار با حم موقت حومت سازگاری

ندارد، بله برای موضوع ارتداد هست تا روز قیامت؛ یعن هر کس مرتد شد «حبطت اعماله»، هر کس مرتد شد «یعذبه اله
عذاباً الیماً ف الدنیا و الآخرة»، تمام این آثار برای او مترتب است.

به بیان دیر، هیچ قرینهای در ادله و آیات ارتداد بر اینکه این حم، ی حم موقت بوده نداریم؛ زیرا برخ مگویند که این
حم برای همان صدر اسلام و برای زمان بوده که اسلام تازه به میدان آمده بوده و ی عده مخواستند مخالفت کنند و دیدند

راه مخالفت و موهون کردن اسلام ارتداد است، صبح مسلمان شوند و شب از اسلام برگردند، اما در زمان ما ورود و خروج
این افراد وهن و ضعف برای اسلام ایجاد نمکند، پس این احام برای مرتد الآن جاری نشود!

پاسخ اول

به نظر ما در این آیات آثاری بار شده که این آثار برای گروه خاص یا افراد خاص و زمان خاص نیست، مانند آیه 74 سوره
توبه که در جلسه گذشته خواندیم. در این آیه آمده است: «و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ینالوا»، نسبت به «هموا بما لم

ینالوا» گفتیم ظاهرش این است که اصل اسلام ملاک است، حال اگر ی کس بوید این «هموا بما لم ینالوا»، جزء موضوع
برای آن احام است و این آیه را بخواهد اختصاص بدهد برای گروه که مخواستند پیامبر را بشند و در صدد قتل پیامبر

باشند.

لن در آیات دیر آمده: «ان الذین ارتدوا عل ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدی الشیطان سول لهم و امل لهم»[3]، در اینجا قید
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«هموا بما لم ینالوا» ندارد، یا در آیه دیر آمده «ذل بأنهم اتبعوا ما اسخط اله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم»[4]، یا اینکه
خداوند به خود پیامبر مفرماید: «لإن اشرکت لیحبطن عمل و لتونن من الخاسرین»[5]، این آثار در آیات که قید «هموا بما لم

ینالوا» را ندارد وجود دارد. پس برای مطلق مرتد است هر کس از روی اعتقاد و از روی لجاج، و این ی حم دائم ال یوم
القیامه است و اختصاص به مرتدین در زمان پیامبر ندارد که بوئیم قتل مرتد یا این عذابها ی حم سیاس برای همان زمان

صدر اسلام بوده.

پاسخ دوم

ومتم حوید این حهم که ب یا موقت بوده نداریم، روایت ومتم حح م یه این حپاسخ دوم اینکه هیچ قرینهای بر این
است وارد نشده است. بالاخره اگر این احام موقت بود روایات بعداً این را بیان مکند و حال آنکه روایت هم نداریم، لذا

چونه به صرف ی احتمال که در ذهن مآید این حرف را بزنیم؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به هر حال به نظر ما این آیات ظهور روشن دارد در اینکه این حم، حم دائم ابدی ال یوم القیامه است. جای که عامل
حبط مشود عملش حبط است و این عامل دیر هیچ ارزش ندارد، «لا من حیث الوجود و لا من حیث النساء، لا من حیث

الاموال»، این ی معنای روشن است.

بنابراین ما مگوئیم حبط عمل اطلاق دارد، اولا شما مفرمائید حبط عمل در دنیا یعن چه؟ ی مصداقش این است که اگر توبه
آثار وضع شود؛ یعنکه کرده، همهاش در همین دنیا حبط م که خوانده، تمام انفاقهای شود، تمام نمازهایهم کرد قبول نم
دنیوی هم برایش بار نمشود. ما باشیم و این آیه، اما در اینه آیا توبهاش قبول مشود یا نه، بحث دیری است. ما هنوز بحث
اینه آیا مرتد فطری توبه اش قبول است؟ مشهور مگویند توبهاش قبول نمشود، اما سؤال این است که آیا مشود گفت این
آیات ی حم موقت مربوط به صدر اسلام است؟ به خود پیامبر بفرماید «لیحبطن عمل»؟! نه. ابداً. «و من یبتغ غیر الاسلام

دینا فلن یقبل منه»، این جزء آیات بود که خواندیم.

جمعبندی

تا اینجا گفتیم آیات اطلاق دارد، ما دو نته مهم در آیات گفتیم: ی اینه این آثار دائم است و دوم اینه قرینهای بر اینه این
موقت باشد در آن وجود ندارد و این آیات اطلاق دارد هم اعتقادی و هم عنادی.

گروه مش موقت بود یا مخصوص یاگر این ارتداد ح م موقت نیست، اصلاتا اینجا برای شما روشن کردیم که ارتداد ح
بود که بوئیم این «هموا بما لم ینالوا» موضوعیت دارد و برای همه آیات ارتداد بوئیم آن آیهای که «آمنوا بالذی اُنزل عل الذین

آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره»[6]، اینها ی گروه بودند که راجع به این خدا بیان مکند، آیا معنایش این است که بعد از
زمان پیامبر موضوع برای ارتداد نداریم؟!

سخن ما این است که این همه آیات ارتداد در قرآن متعدد است و این اطلاق که به نظر من این ام آیات ارتداد است «و لقد
اوح الی و ال الذین من قبل لإن اشترک لیحبطن عمل»، اطلاقش در «فاولئ حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة» آمده،

آن آیات که مسئله حبط اعمال در آخرت را مگوید به این معنا نیست که فقط انحصار در آن باشد، نه! حبط اعمال در دنیا را در
آیه دیری بیان کرده، آنجا روی آن جهت روی آخرت مسئله را بیان مکند. بنابراین اگر این شرک موجب حبط همه اعمال

پیامبر مشود («لئن اشرکت»)، به طریق اول جای دیر مشود؛ چون آن کس که نب بوده ی لحظه غافل نبوده، اعمالش
تماماً خالصاً لوجه اله انجام داده، هیچ عمل هم تا به حال ناقص نبوده وقت شرک بورزد تمامش از بین مرود، حال ما که



اعمالمان شاید ی صدم خلوص هم نباشد به طریق اول است.

پس ملاک شرک و ارتداد است؛ یعن ارتداد «موضوعٌ لحبط العمل»، خواه پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، این ملاک هر جا محقق
یعن «راجع به خود حبط اعمال که ملاک عبارت از شرک است. «لئن اشرکت هم خواندیم قبلا آید و ما آیاتشد حبط عمل م
«بعد الاسلام اشرکت». شرک پیامبر مساوی با ارتداد نیست؟! شرک یعن از دین خارج شده و دین هم انتخاب نرده و مشرک
شد، «لئن اشرکت» موضوعیت ندارد «الشرک موضوع لتمام الاعمال»، از آیات دیر هم استفاده مشود و روشن هم هست.

م عن دینه فیمت فهو کافرفرماید: «و من یرتدد منآیه م مصداقش همین جاست، ی دارد ی لذا اینکه قرآن عنوان مثان
فاولئ حبطت اعمالهم ف الدنیا و الآخرة»، این آیه 74 سوره توبه هم مفرماید: «و إن یتولوا یعذبهم اله عذاباً الیماً ف الدنیا و

الآخرة»؛ یعن این عذاب الیم در دنیا و آخرت با حبط اعمال در دنیا و آخرت عنوان مثان را دارند؛ یعن او ی بیان دیری
است از عذاب و آن بیان برای همان است؛ یعن عذاب الیم در دنیا و آخرت با حبط اعمال در دنیا و آخرت ی است، منته به

دو بیان است.[7] در ادامه باید دید که آیا از روایات نیز اطلاق استفاده مشود یا نه؟

روایات

روایات که در باب ارتداد است دلالت دارد که مرتد مطلقا، چه مرتد عن عنادٍ و چه عن اعتقادٍ؟ در ابواب حد المرتد عناوین
اینگونه آمده است: 1) ی عنوان «جحدَ» است، 2) عنوان «شَ» است، 3) عنوان «کفَر و اخرج عن الاسلام» است، 4)

«عن مسلم تنَصر»، 5) عنوان زندیق «مسلم تزندق»، 6) عنوان مرتد، اینها عناوین است که در این روایات وجود دارد.

در اینجا چند بحث مطرح مشود: 1. ی بحث این است که آیا از این عناوین، خصوص ارتداد عن لجاج و عن عداوة استفاده
مشود؟ مثلا در جای که دارد «مسلم تنصر»؛ مسلمان نصران شد، از امام کاظم علیه السلام «سألته عن مسلم تنصر»، این
نبوته و کذّبه»، ندارد از روی دشمن دَ نبیاً مرسلافرماید از امام باقر علیه السلام «و من جحاطلاق دارد، یا آنچه روایت اول م

«کذّبه». روایت بعد «من رغب عن الاسلام» یعن «أعرض و کفر بما انزل عل محمد(صلالهعليهوآله) و کفر بعد اسلامه»،
،«ولده»، اینجا هم دارد «رغب عن الاسلام و کفر م ما ترک علفرماید: «فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم

کجایش دارد «رغب عن عنادٍ» یا «کفر عن عنادٍ»؟

در بعض از تعابیر از اطلاق «مسلم تنصر» استفاده مشود که چند روایت داریم. صاحب وسائل1 این روایت را در باب دوم
«الطفل اذا کان احد ابویه مسلماً فاختار الشرک عند البلوغ جبر عل الاسلام» آورده است. ایشان عبارت «فاختار الشرک عند

البلوغ» آورده، ول به نظر ما روایاتش ربط به بلوغ ندارد. وی دو روایت در این باب ذکر مکند:

روایت اول

نب مالْقَاس ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
سلَيمانَ عن عبيدِ بن زُرارةَ عن ابِ عبدِ اله(عليهالسلام) ف الصبِ يخْتَار الشّركَ و هو بين ابويه قَال  يتْركُ و ذَاكَ اذَا كانَ احدُ

ابويه نَصرانياً.[8]

مراد از «و هو بین ابویه»، یعن هنوز بالغ و مستقل نشده، پیش اینها زندگ مکند و صب هم هست، منته ی صب مراهق
وئیم صبتوانیم بنید. نماست، 12 ـ 13 ساله است، آیا ما کاری با او نداشته باشیم؟ حضرت فرمود: «لا یترک»؛ او را رها ن

از روی دشمن شرک پیدا مکند.



روایت دوم

ِبا نع ابِهحصضِ اعب نانَ عثْمع نانِ ببا نع ابِهحصا ندٍ ماحرِ وغَي نةَ عاعمس ندِ بمحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندِ بيمح نع و
َلع برضي نَل كُ وتْري  قَال (نيملسم وا) انرنَص هيوبدُ احا ةَ ويانرالنَّص فَاخْتَار ذَا شَبا ِبالص (عليهالسلام) فهدِ البع

[9].مَسا

در این روایت راوی مپرسد: «ف الصب اذا شب»، «شب النار» یعن این نار برافروخته و شعلهور شود، «اذا شب» را
صاحب وسائل به بلوغ معنا کرده در حال که معنای بلوغ نیست، بله یعن ی مقدار تنومند و بزرگ شده و ی مقدار رشد

پیدا کرده ول به معنای بلوغ نیست؛ چون صاحب وسائل مگوید: «باب أن الطفل اذا کان احد ابویه مسلماً فاختار الشرک عند
البلوغ» که قبل البلوغ مراد است.

در این روایت راوی مپرسد: «فاختار النصرانیة و احد ابویه نصران أو مسلمین»، امام(عليهالسلام) مفرماید: «لا یترک» این
کند «لا یترک»، قرینهاش این است که اگر بالغ باشد و شرک بورزد «یقتل»، ولپسر 12 ساله که الآن شرک را اختیار م

امام(عليهالسلام) مفرماید: «و لن یضرب عل الاسلام»، شاید بتوان گفت که مورد روایت، اعتقادی است. سایر روایات که
متوان اشاره کرد عبارتند از:

روایت سوم

و عن عدَّة من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن محمدِ بن الْحسن بن شَمونٍ عن عبدِ اله بن عبدِ الرحمن عن مسمع بن عبدِ الْملكِ
اميثَةَ اََث) تَتَابسي و تُهذَبِيح لكتُو  و تُهارام نْهع لزتَدُّ تُعر(عليهالسلام) الْميننموالْم يرما قَال :(عليهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نع

[10].ابِعالر موي لقُت ا و (نْ تَابفَا

در این روایت فقط عنوان مرتد آمده، «المرتد تعزل عنه امراته»؛ زنش باید از او جدا شود، «و لا تؤکل ذبیحته»؛ ذبیحهاش نباید
خورده شود، این ی از مصادیق حبط عمل است. پشتوانه همه روایات ما قرآن است، اگر کس بوید دلیل شما بر «لا تؤکل

ذبیحته» از قرآن چیست؟ مگوییم حبط عمل است، قربان کرده ول فایده ندارد.

البته درباره زن مرتد نیز روایت وارد شده که حضرت فرمود: «لا تقتل و تستخدم خدمةً شدیدة»[11]؛ او را باید به کار شدید
بیرند و از طعام و نوشیدن منعش کنند، مر به اندازهای که جانش را حفظ کند که اینها احام است که بعداً مآید. با در

روایت دیری آمده: «عن اب عبداله علیه السلام أن أمیرالمومنین علیه السلام ات بزندیق»[12]؛ یعن ی کس مسلمان بود و بعد
کافر شد ی نفر هم هست، گردنش را زدند، بعد به حضرت عرض کردند که این مال زیادی دارد برای چه کس قرار بدهیم؟

فرمود برای بچهها و ورثه و زوجهاش.

روایت چهارم

و عن عل بن ابراهيم عن محمدِ بن عيس عن عبدِ الرحمن ابزارِيِ الْنَاس عن الْحارِثِ بن الْمغيرة قَال: قُلْت بِ عبدِ
قْتُلُهانَ يك نَل و  قَال نْهم لقْبانَ يك  ما نْتا ِنَب رِي ادا ام هال و فَقَال (هعليهوآلهالصل)ِالنَّب َتا ًجنَّ را (عليهالسلام) لَوهال

انَّه لَو قَبِل ذَلكَ ما اسلَم منَافق ابداً.[13]



در سند این روایت، عبدالرحمن ابزاری کناس است که مجهول بوده و توثیق ندارد. حارث به بغیره به امام صادق(عليهالسلام)
عرض کرد: اگر ی مردی پیش پیامبر بیاید و بوید همه معجزات که آوردی و این زحمات که کشیدی نتوانستم قبول کنم.

حضرت فرمود: «لا، و لن کان یقتله»، باید او را بشند. بعد فرمود: «إنه لو قبل ذل ما أسلم منافق ابداً»؛ اگر چنین چیزی
مخواست قبول شود (بوئیم اعتقاد است)، هیچ منافق اسلام نمآورد!

نته قابل توجه آن است اینکه امام(عليهالسلام) فرموده حمت است نه علت، حمت برای این قضیه است ول بالأخره مورد
سؤال ی ارتداد اعتقادی است و این ارتداد اعتقادی را مفرماید باید کشته شود.

این قضیه که ی قوم را آوردند پیش امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت عرض کردند: «السلام علی یا ربنا»، این تعبیر را
راجع به امیرالمؤمنین(عليهالسلام) داشتند، حضرت فرمود اینها را توبه بدهید، اینها توبه نردند، «فحفر لهم حفیرةً و اوقد فیها

ناراً»[14]؛ دو تا گودال کنار هم کند و ی کانال هم بینشان زد اینها را در ی گودال قرار داد و در گودال دیر هم آتش قرار داد
تا اینه اینها مردند.

در اینجا ی بحث این است که آیا متوانیم مرتد را بسوزانیم؟ ممن است بوئیم این مربوط به حومت خود امیرالمؤمنین علیه
السلام بوده یا آن شدیدترین درجه ارتداد بوده که اینها تعبیر به «یا ربنا» کردند یعن غلو است، این از مصادیق بارز غلو است.

بالأخره این ی نوع قتل غیر متعارف است. این قضیهاش بعید نیست که از مختصات حضرت باشد و نشود از این جهت تعدّی
کرد.

بنابراین عناوین وارده در روایات اطلاق دارد. در همین روایت که به حضرت گفتند «یا ربنا»، از روی دشمن گفتند؟ نه، روی
اعتقاد بود و اعتقاد خرابشان اینها را به این مهله انداخت. پس معلوم مشود ارتداد چه اعتقادی و چه غیر اعتقادی فرق از

حیث احام ندارد.
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